
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  

  
  
  تخيل عملياتي 
  شرح و نقدي كوتاه بر نظريه حكمراني جهاني ديويد هلد 
  سيدجواد طاهايي

  چكيده
نظريـه صـلح    (الملـل آغـاز شـد          از رسوخ دموكراسي بـه صـحنه روابـط بـين           ي موج جديد  1990از دهه   

موكراسي جهـان وطنـي   هاي آن د ترين شاخه ، كه يكي از اصلي  ...) نوين م، نظ دمكراتيزاسيوندموكراتيك،  
كوشـد    شـود كـه مـي       اين شاخه پر اهميت عمدتاً با آثار دانشوراني چون ديويد هلـد مـشخص مـي               . است

المللـي و حتـي    هاي بـين  ذاتاً ملي را در متني از ساز و كارهاي موجود در سازمان       دموكراتيك  هاي    پروسه
 يكـي از    لاً و ذاتاً ممكن است يا نه،      واينكه چنين كوششي اص   .  جاري سازد  ها  هاي روابط ميان دولت     عرصه
  . پردازد  مقاله حاضر نيز به همين مهم ميهاي جهان وطنانه است، بررسي نظريهترين موضوعات در  اصلي
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  يك مقدمه تحليلي: ـ ديويد هلد1 
ــط   ــشجويان روابـ ــه دانـ ــاً همـ تقريبـ

نام او با   . شناسند  الملل ديويد هلد را مي      بين
 دموكراسـي   امواج نظري جديد در خـصوص     

وطني همراه است، به نحـوي        جهاني و جهان  
تــوان گفــت از دوگانــه دموكراســي  كــه مــي

ميهني و ديويد هلد، يكي نام ديگـري          جهان
ديويـد هلـد در     . كنـد   را به ذهن متبادر مـي     

. آمده است    در انگلستان به دنيا      1951سال  
المللي اسـت كـه عـلاوه بـر           او دانشوري بين  

آلمـــان و آمريكـــا انگلـــستان، در فرانـــسه، 
 علايـق او    *.تحصيل و تـدريس كـرده اسـت       

ــي در    ــشي دموكراس ــامل بازاندي ــدتاً ش عم
المللي و فراملي، مطالعه جهـاني        سطوح بين 

شدن و حكمروايي جهاني، نظريه سياسـي و        
او را . ابعــاد تجربــي تحليــل سياســي اســت 

 D. Archibugiهمراه با دانيل آرچـي بـاگي   
ــهيــك شخــصيت كليــدي در توســعه ن   ظري

) كاسموپوليتانيـــــسم(وطنـــــي  جهـــــان
 او دانشوري پركار است و آثـار        )1(.انگارند  مي

متأخر او بـا سـتايش كـساني چـون خـاوير            
سولانا، يورگن هابرماس و رابين كوك وزيـر        

                                      
ديويد هلد در زمان نگارش ايـن مطلـب، اسـتاد كرسـي              *  

گراهــام والاس، رشــته علــوم سياســي در مدرســه علــوم 
اقتصادي و سياسي لندن اسـت شـايان ذكـر آنكـه او از              

 Polityنيادگذاران انتشارات معـروف پاليـستي پـرس    ب
Pressباشد  نيز مي .  

) 2(.خارجه اسبق بريتانيا همـراه شـده اسـت        

آثـــار فـــراوان و فزاينـــده هلـــد در حـــوزه 
ي وطني و حكمروايي جهان     دموكراسي جهان 

نشانگر آن است كـه او بـراي خـود رسـالتي            
توان بنياد آن را گـسترش        قائل است كه مي   

الملل   اخلاقيات ليبرالي در صحنه روابط بين     
. الملل  دانست    بينور    آ  الزامو مشخصاً حقوق    

آثار هلد بيشتر از هر چيـز حـاوي اميـد بـه             
المللي  نهادينه شدن اين اخلاق در سطح بين

امـل نهادهـاي جديـد    و به نتـايج ممكـن تك      
هاي هلد در     در قلب انديشه  . المللي است   بين

وطنــي،  خــصوص ظهــور دموكراســي جهــان
   )3(.انديشه حقوق بشر قرار دارد

ديويد هلد دانـشمندي سياسـي اسـت        
كه جهاني شـدن را انتقـال جهـان بـه يـك             

داند و اينكه چنين      فضاي اجتماعي واحد مي   
از انتقالي از طريق يـك دوره واقعـي جديـد           

ــاخت ــق زيرس ــت   خل ــاتي تقوي ــاي ارتباط ه
از ملاحظـــات كليـــدي هلـــد، . شـــود مـــي

دموكراسي در جهانِ در حال جهـاني شـدن         
است؛ جهاني شدن هم تهديد و هم فرصـتي         

ــراي دموكراســي اســت  او در دموكراســي . ب
نفسه به عنوان يك كالاي عمومي مزيـت          في
اما در جهاني كـه در حـال جهـاني          . بيند  مي

مه حيات دموكراسي از طريق     شدن است، ادا  
واحد ملت ـ دولت ممكن نيست و گـسترش   
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  . الملل ضروري است دموكراسي در حوزه بين
هاي فكري ماركسيـسم و       هلد از سنت  
كوشد تـا يـك       گيرد و مي    ليبراليسم مدد مي  

شكاكيت درباره قدرت سياسـي و شـكاكيت        
ديگري پيرامون قدرت اقتـصادي را ازطريـق       

ل در سـطح جامعـه      يك دموكراسـي راديكـا    
مدني و دولت با هم آشتي دهد تا آن، شرط          

سازي ديگر    و تضميني براي يك دموكراتيك    
هـاي   با پايان جنگ سـرد، هلـد تـلاش     . شود
ي خود را با تمركـز خـود را بـر مطالعـه             رنظ

هــا و   گرايــي اقتــصادي و فرصــت    جهــان
ــدوديت ــي     مح ــراي دموكراس ــه ب ــايي ك ه

 مرحلـه بـا     او در ايـن   . آفريند، آغاز كـرد       مي
فرانسيس فوكوياما اختلاف نظر دارد و انتقاد       
او از كتاب پايان تاريخ آن است كه فوكوياما         

يابــد كــه ليبراليــسم و دموكراســي  در نمــي
ساختارهاي واحـدي نيـستند بلكـه اشـكال         

ــي  ــود م ــه خ ــي ب ــه در آن  مختلف ــد ك گيرن
هــايي بــين دموكراســي و ليبراليــسم  تــنش
 در اين مـسئله     گيرد و اينكه فوكوياما     سرمي
مانـد كـه آيـا ليبراليـسم دموكراسـي            در مي 

تواند در برابر جهاني شدن شكوفا شود يا          مي
  .نه

هلد جهاني شدن را با آنچه كـه او آن          
را فقدان دموكراسـي يـا كـسر دموكراتيـك          

از . دهـد   خواند، پيوند مي    دوگانه يا دوبل مي   

يكسو جهاني شدن تـنش بـين دموكراسـي،         
ن يا ملـت ـ دولـت را بـا     وابستگي به سرزمي

هـاي فراملـي      عمل بازارهاي جهاني يا شبكه    
هـا    دولـت . قدرت اشتراك يافته ادغـام كـرد      

ــوذ در    ــراي نف ــدكي ب ــت ان ــايي و ظرفي توان
هـاي    هايي كه به وسيله شركت      گيري  تصميم

ــي  ــذ م ــدمليتي اخ ــأثير  چن ــود و داراي ت ش
اندازهاي   هاي رايج، چشم    مستقيمي بر ارزش  

ها در داخـل حاكميـت        حوزهاشتغال و ديگر    
از سـوي ديگـر جهـاني       . دولت است، دارنـد   

هـاي جهـاني      شدن همراه با ظهـور سياسـت      
ها را از     ها و نابرابري    منحرفي است كه تفاوت   

طريق افزايش منافع نخبگان جهاني به ضرر       
سازد و    تر مي   تر و گزاف    اجتماع جهاني وسيع  

به اين ترتيـب    . كاهد  از اعتبار دموكراسي مي   
ــم    ج ــك نظ ــد ي ــار تولي ــدن در ك ــاني ش ه

المللـي اسـت كـه بـه وسـيله نهادهـا و               بين
يابد كه بر آن اسـاس،        مؤسساتي ساختار مي  

ــرل     ــر، كنت ــوييم تحقي ــر نگ ــهروندان اگ ش
هايي در اختيار شهروندان  مكانيسم. شوند مي

  . نيست تا عدم موافقتشان را اعلام كنند
تـرين    بنابراين، براي ديويد هلد بـزرگ     

ياســي و اخلاقــي جهــاني شــدن، چــالش س
جبران كردن ايـن مـوارد كـسر دموكراسـي          

پاســـــخ ايـــــن مـــــشكلات در . اســـــت
كاسـمو  (گرايي يا جهـان ميهنـي         وطن  جهان
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كاسمو پوليتانيـسم   . نهفته است ) پوليتانيسم
  سازي حكمروايـي جهـاني      شامل دموكراتيك 

)Global Governance( ــدالت ــب ع  و تعقي
مركـزي  هـاي     ارزش. اجتماعي جهاني اسـت   

دموكراسي اجتمـاعي عبارتنـد از حاكميـت        
قانون، برابري سياسـي، عـدالت و اسـتحكام         
اجتماعي و حكمراني دموكراتيك به اين نياز       

هـاي قـدرت جهـاني        دارد كه در داخل نظام    
  .نهادينه شود

هلد از يك دموكراسي جهان ميهن، بر       
كند كه دموكراسـي اگـر        اين اساس دفاع مي   

 ملت ـ دولت بـاقي   همچنان متصل به واحد
داري   تواند در هـيچ شـكل معنـي         بماند، نمي 

تنهـا راه تقويـت مجـدد       . ادامه حيـات دهـد    
ها، عبارت خواهد     دموكراسي در داخل دولت   

بود از گسترش دموكراسي به عرصـه روابـط         
بـه ايـن   . هـا  ها و بـر فـراز دولـت     ميان دولت 

) دوبل(سازي دوگانه     ترتيب يك دموكراتيك  
 دموكراســي دوگانــه وجــود در برابــر فقــدان

 بـه    ـ دولـت   بـه جـاي ملـت   . خواهد داشـت 
هاي دموكراتيـك،     عنوان محل قدرت و رژيم    

هـاي    سـازي سـازمان     هلد به نفع دموكراتيك   
المللــي مثــل ســازمان جهــاني تجــارت  بــين

هاي  كند و تضمين اينكه شركت استدلال مي 
توانـد    چندمليتي در برابر تصميماتي كه مـي      

پذير جامعه صـدمه وارد       بهاي آسي   به بخش 

او بـراي يـك اجتمـاع       . نمايد، مسئول باشند  
كند كه اين اجتمـاع       وطن استدلال مي    جهان

متشكل از اعضايي از جوامـع مختلـف اسـت        
اند   كه به عنوان شهروندان دور هم گرد آمده       

هـايي كـه كـل جهـان را      گيـري  تا بر تصميم 
  .دهند، نفوذ كنند تحت تأثير خود قرار مي

گرايي  وطن  ديويد هلد از جهانتصورات
وطنـــي بـــه خـــاطر  و دموكراســـي جهـــان

هاي ناكجاآبادي آن مورد انتقاد قـرار         نظرگاه
كنند كـه   منتقدين استدلال مي  . گرفته است 

ــطح     ــي در س ــت دموكراس ــل اس غيرمحتم
جهاني شكوفايي بيابد و اينكـه هـيچ نـسخه     
بديلي بـراي ملـت وجـود نـدارد كـه بتوانـد          

 سياسي را برانگيزاند يـا      احساسات اخلاقي و  
هـا    سطحي از اعتماد و تعهد به فرد يا گـروه         

  ) 4(.به خير عمومي را بيافريند
در دنباله به اين نكات انتقـادي توجـه         

  .بيشتري خواهيم كرد
  

  ـ منابع تفكر هلد2
هاي هلد دو منبع اصـلي        آثار و انديشه  

ــوان آن را ايجــابي و ســلبي  دارد كــه مــي ت
جابي تفكر هلد، اثبـات     منبع اي . توصيف كرد 

امكــان شــكوفايي نظــم ليبرالــي در گــستره 
ــي آن را   ــه طــور كل ــاني اســت كــه او ب جه

ــين  ــت ب ــي  حاكمي ــرال م ــي ليب ــد الملل  نام
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).(Liberal International Sovereignty 5 
در اين مورد ويژگي اساسـي افكـار هلـد آن           

هـــا،  اســـت كـــه محـــدوديت دموكراســـي
تـر    ر رايـج  هاي محدود، يا به تعبي      دموكراسي

هــاي  وي، آتونــومي يــا خودمختــاري دولــت
دموكراتيك، امري تاريخي ناشـي از شـرايط        

او بدين ترتيب بـا ذكـر       . تاريخي خاص است  
هاي ملي و در كنار       تاريخي بودن دموكراسي  

 حاكميت    عقيده كه محدوديت    اين آن طرح 
المللي دموكراسـي     ملي به نفع گسترش بين    

زي نظـري   سـا   است، نظريـه خـود را زمينـه       
  .كند مي

جنبه ديگر يا وجه سـلبي افكـار هلـد،     
 دولت ملي به نفع withera wayاثبات زوال 

ــين    ــرال ب ــاي ليب ــسترش نهاده ــي  گ الملل
ــونده اســت  ــورد . دموكراتيــك ش ــن م در اي

هـاي    ويژگي اساسي تفكر هلد درباره دولـت      
 )6(.اند  شدهforgeملي آن است كه آنها جعل     

انــد  تــاريخيآنهــا حقــايقي، مولــود شــرايط 
. ولاجرم فاقد بنياد منطقي محكمي هـستند      

يـابي دولـت      از اين مفروضه نيز نتيجـه زوال      
توان به   شود، بنابراين از دو جنبه مي       اخذ مي 

از نظـر   . نقد و ارزيابي افكـار هلـد پرداخـت        
ليبـرال  يـك  ميـزان حقانيـت برداشـت او از    

دموكراسي گسترش يابنده و از نظـر ميـزان         
از دولت به عنوان يك نهاد      حقانيت درك او    

  . شونده ضعيف و فرعي
ــف ــد  ) ال ــشه هل ــابي اندي ــه ايج جنب

  )شوندگي دموكراسي جهاني(
ــم    ــاني نظـ ــسترش جهـ ــسئله گـ مـ

گاه پيشتر توسط متفكـرين       دموكراتيك هيچ 
زيـرا  . كلاسيك مورد توجه واقع نشده نبـود       

هـاي جغرافيـايي      دموكراسي عمدتاً در حوزه   
تصور كـشيده   خاص و اجتماعات محدود به      

 نيـز ايـن   1990حتي تا قبل از دهه   . شد  مي
ــت   ــوعيتي نداش ــدان موض ــسئله چن ــه ؛م  ب
ــايي  ــا توان ــت آمريك ــرا دول ــا و  روشــني زي ه

هــاي خــود را در خــدمت گــسترش  ظرفيــت
هاي دموكراتيـك در سراسـر جهـان و           ارزش

رو يـك     از اين . مشخصاً خاورميانه ننهاده بود   
ها  ششديدگاه انتقادي عمده آن است كه كو  

براي دموكراسـي جهـان ميهنـي، بيـشتر از          
هـاي عملـي اسـتوار        آنكه بر دلايل و ظرفيت    

باشد، ريشه در اعتقادات ايدئولوژيكي شديد      
ترديــدي نيــست كــه خــود هلــد نيــز  . دارد

هــــاي  اي بــــه ارزش باورهــــاي جازمانــــه
ــي  ــايي و اساس ــسم اروپ ــر از آن،  سوسيالي ت

هــاي نهــضت روشــنگري و ليبراليــسم  ارزش
في برخاسـته از آن دارد و آن را آشـكار           فلس

از ايــن تعهــد فلــسفي ـ    )7(.ســازد نيــز مــي
ظـم  ايدئولوژيك هلد، تعهد سياسـي او بـه ن        

شـود و در ايـن        كنوني جهان نيز آشكار مـي     
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نظم جهاني بعد   « هلد از تعهد خود به       مسير
هلـد در    )8(.گويـد   سخن مـي  » از هولوكاست 

سياســت داخلــي كــشورش يــك سوســيال  
كوشد آن را در سـطح       است كه مي   دموكرات

بندي كنـد و سـپس، از آن در           جهاني مفهوم 
تـر    مسير خلق يك سياست اروپايي همبسته     

پيمــان «روح كتــاب . و مــؤثرتر بهــره ببــرد
هلــد كــه از آثــار متــأخر و جديــد » جهــاني

هـا بـه آمريكـا بـر          اوست، عبارت از نصيحت   
همين اساس است و همين اصـل اسـت كـه           

هـاي اروپـايي و       شخـصيت ستايش محافل و    
اي را به سمت آثار او جلب         پيروان تفكر قاره  

  . كرده است
چون آمريكـا   «سخن هلد آن است كه      

تواند همه ابعاد رهبـري       خود به تنهايي نمي   
جهاني مثل مبارزه با تروريسم، تجارت آزاد،       

ــداوم ارزش   ــالي و ت ــات م ــست   ثب ــاي زي ه
 محيطي را با هم انجام دهد و از سويي تداوم

 ـ    اين رهبـري   آمريكـا و      قـدرت داخلـي    ههـا ب
شود،  سعادت جامعه آمريكايي هم مربوط مي

حــل بــراي آمريكــا، در اتخــاذ يــك  پــس راه
) سوسيال دموكراسـي  (دموكراسي اجتماعي   

منظور صريح هلد خيلي ساده،     . »نهفته است 
آن است كه آمريكا براي اروپا نقـش جهـاني         

  )9(.بيشتري قائل شود
بط دولـت ملـي بـه       هلد معتقد است ر   

دموكراسي، قطب هر سياسـت دمـوكراتيكي       
اما از ديگر سو، او در آثـار متعـدد           )10(است،

كند كه دموكراسي بـراي       خود بارها بيان مي   
هر كشور دمـوكراتيكي يـك مقولـه جهـاني          
ــه هــر حــال در ســازوكارهاي   ــرا ب اســت زي
دموكراتيك يك دولت عوامل متغير بيرونـي       

امـا اينكـه    . دارنـد هم نقش غيرقابل انكاري     
دموكراسي براي هـر كـشور دموكراتيـك يـا          
غيردموكراتيك يك مقوله جهاني است، اصلاً     

هاي دموكراتيـك     بدان معنا نيست كه تجربه    
. تواننـد وحـدت جهـاني بيابنـد         جداگانه مي 

عوامل مؤثر بر سازوكارهاي يك دموكراسـي       
. شـود   ملي، آري شامل عوامل جهاني هم مي      

د سـال گذشـته، عوامـل    اما در طول چند ص  
هـاي محـدود را تـا         جهاني مؤثر، دموكراسي  

معنـا، بـه تعبيـر او،          بـي  90هـاي دهـه       سال
هر ميـزان عوامـل بيرونـي و        . نساخته بودند 
اور باشند كـه بـه        كننده و الزام    جهاني تعيين 

ــين    ــدرن چن ــواره در دوره م ــد هم ــاور هل ب
با وجود اين دموكراسي از ابتـدا        )11(اند،  بوده
ن، هويتـاً امـري ملـي و داخلـي بـوده            تاكنو
هر دموكراسي تعريف خود را از داخل       . است
گيرد و در هستي خود واقعيتـي محـدود           مي

است؛ گرچه در كاركردهـاي خـود متـأثر از          
ــد ــاني باشـ ــر . متغيرهـــاي جهـ حتـــي اگـ

هاي جهاني، داشته باشد تحليل هلد        گرايش
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از انتقال دموكراسـي ملـي بـه جهـاني يـك            
هـــاي انتقـــادي  اكـــنشموضـــوع عمـــده و

  .گران است تحليل
هــا  درســت اســت كــه دموكراســي   

مشتركاتي دارند كه قابـل فهرسـت اسـت و          
سـازد    اي جهاني بدل مـي      آنها را به مجموعه   

ــا   ــا ايــن پرســش ســختي نيــست كــه آي ام
هاي دموكراتيك در تخصيص بودجـه،        دولت

تــابع ... در سياســتگذاري، در اتخــاذ موضــع 
كـه متفـاوت و     الزامات خاص خـود هـستند       

ملي اسـت يـا تـابع الزامـات عـام خـود كـه               
اي است؟ متغيرهاي جديد      مشترك و منطقه  

المللي دولـت و      جهاني هر زمان الزامات بين    
هـاي دموكراتيـك را بيـشتر         از جمله دولـت   

هـاي    ها و پيچيدگي    كنند؛ آنها بر دغدغه     مي
افزايند و از آن سو به آرزوها  ها مي امور دولت

ها   اي در سياستگذاري    ت منطقه براي اشتراكا 
هـاي    افزايند، اما هنوز، نه آنكه هويت       نيز مي 

ملــي دول دموكراتيــك مــورد پرســش قــرار 
نگرفته، بلكه حتي خود متغيرهاي جهـاني و        
جهاني شوندگي تا حد زيادي محصول دست 

ترين دولـت دمـوكرات جهـان، يعنـي           بزرگ
آيا جهاني شدن هم از يك مليت . آمريكاست
ز يك تجربه ملي خاص ناشي نشده     خاص و ا  

ــي   ــر م ــه نظ ــر، ب ــع ام ــت؟ در واق ــد  اس رس
ــان ــك      جه ــات ي ــداوم حي ــزار ت ــي اب گراي

اما .  دموكراسي ملي گسترده و پيشرفته است
توان اثبات كرد كه يك عامل        به سادگي نمي  

مهم پيشرفت دولـت ملـي دمكراتيـك قـرار          
. است به عامل زوال و مرگ آن تبديل شـود         

هـاي ملـي      دموكراسـي  «گويـد   هلد نيـز مـي    
المللـــي  نيازمنـــد يـــك دموكراســـي بـــين

كاسموپوليتيك هستند تـا تـداوم و توسـعه         
امــا امــر هــر كاســموپوليتيكي،  )12(.»بيابنــد

ــافتن واقعيــت  كاسموپولتيــسم نيــست؛ از ي
هاي جديـد جهـاني تـا محقـق جهـان             جلوه

ــي     ــاظ منطق ــدي از لح ــله بعي ــد فاص جدي
  . تواند وجود داشته باشد مي

مسئله در تصوري آرزومندانـه از      ريشه  
: ظرفيــت جهــاني دموكراســي نهفتــه اســت

ضــرورت و فوريــت مــسائل و مــشكلات    «
جهاني، ضرورت سازوكارهاي دموكراتيك در     
سطح جهاني را خلق كرده و نوع ملـي آن را           
از اهميت ساقط كرده و جـاي آن را گرفتـه           
است و نيـز اهميـت تـصورات كهـن دربـاره            

هـا بـه كـشورهاي        محدود بودن دموكراسـي   
تـــصور  )13(.»كنـــد خـــاص را نقـــض مـــي

شـونده از دموكراسـي ممكـن نيـست        جهاني
: گرايانه به آن بنگريم       مگر آنكه زياده وحدت   

اغلب اين گونه است كه وقتي از دموكراسـي         
گوييم ناخودآگاه و البته نادرسـت،        سخن مي 

هـا بـه      مجموعه ناهمگني از مفاهيم و ارزش     
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در . ع نبايـد بيايـد    آيـد كـه در واق ـ       ذهن مي 
هـا بايـد      هـاي غـايي و روش       حالي كه ارزش  

بتوانند جدا از هم تصور شوند، اغلـب يكجـا          
شــوند و ايــن يــك كليــد عمــده  فــرض مــي

شده يا حقوق     فرديت تضمين : هاست  سوءفهم
هــاي فــردي مــورد حمايــت دولــت  و آزادي

، يـك   )بنياد انگليسي تـصور از دموكراسـي      (
ركت در قدرت  است و مشادمكراسيتصور از 

بنياد فرانسوي  (از طريق نمايندگي پارلماني     
نيـز يـك تـصور ديگـر        ) تصور از دموكراسي  

ها از دموكراسي مندرج      است كه در برداشت   
امـا اولـي يـك ارزش كـلان و هـدفي            . است

نهايي است و دومي در اساس خود روشي در 
وجـه انگليـسي    (اولـي   . عمل سياسـي اسـت    

رزشي جهـاني و    تواند ا   حتماً مي ) دموكراسي
عام تصور شود اما دومي با هويت و خصايص         

هرچـه  . يابـد   اي تشخص مـي     بومي يا منطقه  
هاي   تر باشد، از روش      ارزش عام   هدف يا  يك

 ورزد؛  استغناي بيشتري مي  عمومي و يكسان    
هــاي خالــصاً جهــاني    يعنــي آنكــه ارزش 

هاي متفاوتي كه در جهان       توانند به شيوه    مي
اهـداف  . دسـت آينـد   قابل تجربه اسـت، بـه       

تري    متفاوتهاي    تر باشند به شيوه     هرچه عام 
اما از آن   . توانند پيگيري و تحصيل شوند      مي

هاي خاص    سو اين نيز روشن است كه ارزش      
هاي خاص تجربـه شـوند؛        هم بايد به صورت   

ــديون     ــود را م ــستي خ ــت و ه ــرا تمامي زي
هـستند و   و متمايز   هاي قومي محدود      تجربه

  .اند ها ظهور يافتهفقط به نيروي آن
ــديون    ــي م ــت، دموكراس ــر حال در ه
محــدوديت و اجتماعــات انــساني خــاص     

هاي خاص مثـل   در حالي كه ارزش . باشد  مي
گرايانـه پارلمـاني در اخـذ         هاي مجادله   شيوه

هاي اقوام    خلاقيت» نتيجه«تصميم سياسي،   
هـــاي متفـــاوت هـــستند،  خـــاص و ملـــت

» عرصـه «هاي عمومي يا عموميت نيز        ارزش
مثلاً حقوق قـانوني بـراي      . هاست  زادي ملت آ

فرد يك اصل عمومي است و در ايـن مـورد           
ها حق دارند كه بخواهند بـه شـيوه           نيز ملت 

هاي واحد  دستورالعمل. خود پيگير آن باشند
و عمـــومي، بـــدين ترتيـــب عرصـــه آزادي 
ــار   ــا و اجب ــستند، عرصــه وجــوب رفتاره ني

.  هـستند    شـده   هاي مشخص و تعريف     پروسه
هاي عـامي كـه بـراي نيـل بـه             ورالعملدست

پذيرنـد   اهداف خاص وجود دارند، تكثر نمـي   
هـاي خـاص خـود را         زيرا اهداف خاص و راه    

ــد ــد و كــلان راه . دارن ــا اهــداف بلن هــاي  ام
  .رو دارند بيشماري براي تحقق خود پيش

پس دموكراسي چه اجـراي يـك درك        
و چه ) اولويت ارزش فرد(فلسفي و عام باشد 

تأكيد بـر   (دركي خاص و قومي     جاري شدن   
، سراسـر روش    )اهميت مـشاركت در قـدرت     
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ومي يا  بتر، يك روش سياسي       است و درست  
دموكراسي بنا به قول مشهور روزا . ملي است

ــت     ــست اس ــوه زي ــك نح ــورگ ي . لوكزامب
هاي متفاوت زيست،     ه  ها، اين نحو    دموكراسي

ها ميـان خـود،       با وجود اشتراكات و شباهت    
سفه نـاگزير يـا دترمينيـزم       به مرحله يك فل   

تـــاريخي از يـــك نظـــام سياســـي خـــاص 
ها گرچه عيني باشند      اين شباهت . رسند  نمي

 رسند و از مرحله واقعيت      به مرحله اجرا نمي   
ها يـا   يگانه فاصله بعيد دارند؛ زيرا اين هويت    

هــاي متفــاوت هــستند كــه مــسائل  هــستي
مشترك دارند و اين مسائل مـشترك نيـز از          

عـام  و  رك ولـي بـسيار اوليـه        متغيرات مشت 
ــع،     ــه جوام ــت در هم ــود حاكمي ــل وج مث
ضرورت انساني دفاع و امنيت، ثبات، وجـود        

. شـوند   طبقات اجتماعي و غيـره ناشـي مـي        
مجدداً، مسائل شبيه يا مـشترك در جوامـع         

ــساني، حتــي اگــر متــضمن راه  هــاي  حــل ان
ــازهم     ــند، ب ــم باش ــه ه ــبيه ب ــابيش ش كم

ــي ــساني   نم ــات ان ــد اجتماع ــاً توانن را نهايت
هـاي مـشابه      روش. مشترك و واحـد سـازند     

هـاي مـشابه      براي مـشكلات مـشابه، جهـان      
چـون  . سـازند   انساني را يكسان و واحد نمـي      

  معمـولي و   هاي اجتماعي در شـرايط      هستي
عادي است كه رفتارهـاي مـشابه هـم بـروز           

تري كه لزوماً     آنها در شرايط جدي   . دهند  مي

آيـد و صـورتي       پاي حاكميت بـه ميـان مـي       
سازد، افتراقات  تر مي كننده تر و تعيين بنيادي

هر ميزان شـباهت، بـاز      . دهند  را نمايش مي  
هـاي عميقـاً      هـا و زيـست      هم از ناحيه درك   

متفـاوت تكـوين    هاي عميقاً     متفاوت و شيوه  
. پـذيرد   حيات جمعي و سياسي صـورت مـي       

احتمــالاً در همــين معنــا بــود كــه دوركــيم 
گفـت حتـي اگـر اجتماعـات شـبيه هـم              مي

از نظــر او ســر انديــشنده (هــا  شــوند، دولــت
  )14(.شبيه هم نخواهند شد) جوامع

  
هــاي هلــد  جنبــه ســلبي انديــشه) ب

  )يابندگي دولت ملي زوال(
روايـي درك   در اين قسمت به ميـزان       

بهره شونده    هلد از دولت به عنوان نهادي بي      
ــستقل و   ــت م ــستقل، حاكمي ــاي م از مرزه

  .پردازيم اتباعي مستقل مي
وطنـي هلـد، ملـت ـ      در نظريه جهـان 

رود و دولـت ملـي، دسـت          دولت به زوال مي   
هـاي جهـاني      بالا، به كـارگزار فرعـي شـبكه       

شود و اين به دليل آن اسـت كـه            تبديل مي 
از .   زاده روندهاي جهـاني اسـت       خوددولت  

نظرگاه هلد، چنـدين رونـد ذيـل حاكميـت          
اصل جهاني شدن، بر روي هم انباشت شـده    
و ادعــاي دولــت بــراي حاكميــت بــر مــردم 

در عين حال، ناتواني    . را نتيجه داد  ) دموس(
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سـازي اتبـاع خـود در برابـر           دولت در آمـاده   
 هر آيينه انتزاعي شونده بازار و     هايِ  مكانيسم

كنولوژي، در كنـار عـدم كفايـت آن بـراي           ت
هاي ناشي از آن، نياز به        مندي از فرصت    بهره

ــراي    ــايش ب ــسترش ادعاه ــر گ ــد آن ب تأكي
خودمختاري دموكراتيك بر فراسـوي مرزهـا       

از نظر ديويد هلـد، چنانكـه        )15(.را باعث شد  
 جادر همين   . ديديم، دولت جعل شده است    

 ايـن   و به عنوان يك انتقاد اساسـي، هلـد از         
گـذرد كـه      ديدگاه مخالف به سهولت درمـي     

ملت (اشكال و كاركردهاي دولت ملي مدرن       
تماماً خـود دولـت يـا حاكميـت را          ) ـ دولت 

طـور كـه بيـان شـد،          سازند، بلكه همان    نمي
دولت، . سازند  اشكال و كاركردهاي آن را مي     

هـاي كـاركرد آن،       مستقل از اشكال و شـيوه     
معنــاي در (در واقــع دولــت  . وجــود دارد

در بنياد خود گرايشي مـستمر در       ) حاكميت
يك اجتماع خاص و محدود به سـوي ثبـات          

ايـن گـرايش    . داخلي و امنيت بيروني اسـت     
هــاي مختلــف، اشــكال،  توانــد در زمــان مــي

دولـت،  . رفتارها و توجيهـات مختلـف بيابـد       
هـاي خـود      نهادي مستقل از اشكال و شـيوه      

ح  نهادينـه در رو    ياست و در اساس، گرايـش     
افراد و سنت كهني، براي نظـم و روال امـور           

 و  300 اما هلد دولت را داراي تاريخي        ،است
داند و آن را نهادي هميـشگي         اندي ساله مي  

و نتيجه تكامل زيست اجتماعي انساني و نيز 
كنـد و ايـن    ذاتي زندگي جمعي تـصور نمـي    

. بنيادي اساسـي در درك او از دولـت اسـت          
يدالحدوث بودن،  دولت از نظر او به دليل جد      

 او. شـود   منفعل و موضوع تغييـر تـصور مـي        
 اسير يك درك ليبرالي اوليه از      بدين ترتيب، 

توجه   دولت است و به اين درك كلاسيك بي       
ــا، آن ســوي    ــاد نهاده ــت نه اســت كــه دول

  . خلاقيت بشري و نهايت آن است
ترديـد    موضوعات مربوط به دولـت بـي      

 درصد مجموع آثار جهان وطنـي       50حداقل  
هلــد را مــستقيم يــا غيرمــستقيم بــه خــود 

دهند امـا او چنـدان كوشـشي          اختصاص مي 
براي درگيـري بـا منطـق دولـت و ورود بـه             

او بـه    )16(.دهند  حيطه فلسفي آن انجام نمي    
نگرد و به دركي از انفعال        دولت از بيرون مي   

كند؛ هرچنـد در سـطح        دولت دل خوش مي   
واژگـان، از تغييــر ذات و طبيعــت دولــت در  

  )17(.ثار خود به كرات سخن بگويدآ
به يك تعبيـر ديگـر، هلـد در واقـع از            

كند كه يك نويسنده      وجود چيزي غفلت مي   
ــي  «آن را  ــذاري سياس ــارادوكس بنيادگ » پ

تواننـد   از نظـر كانـالي مـردم نمـي       . نامـد   مي
سخني بگويند و چيزي از خود بـروز دهنـد،     
مگر آنكه قـبلاً يـك منبـع خـارجي تعيـين            

 )18(.انـد   ه مـردم چـه كـساني      كرده باشـد ك ـ   
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 مرزهاي ملي دولت و عملكرد دولـت         اولويت
سـازي ملـت در برابـر         در تعريف و مـشخص    

هاي بيروني، البته از سوي خود هلـد          غيريت
اما عقيـده   . هم مورد تأكيد قرار گرفته است     

يابي اين مكانيسم، بـراي بـسياري         او به زوال  
ــانع ــست  ق ــده ني ــر او. كنن ــهاز نظ   در نطري
ــموپوليتكاس ــارگزار صــرف  ،ستيي ــت ك  دول

هـــاي جهـــاني اســـت،  دســـتورات شـــبكه
هايي كه معلوم نيست با چـه نيرويـي           شبكه
هـا و تـازه،    توانند مـستقل از اراده دولـت       مي

 ـهـا، قـوام بگير      مبري از خواست ابرقدرت    . دن
هـاي ديگـر،      براي هلد نيـز همچـون ليبـرال       

دولت يك فضاي پهناور خالي است؛ چيـزي        
وژه منفعل است و هـم پيـاپي        كه هم يك س   

بايد مورد توجـه واقـع شـود و ايـن تنـاقض             
هـاي    او خلاقيـت  . بزرگ تفكر ليبرالي اسـت    

ــت ــايي در   دولــ ــشرفته اروپــ ــاي پيــ هــ
هــاي مــؤثر و مشخــصاً تأســيس   نهادســازي

بـسيار بـه آن   او خـود  اتحاديه اروپايي ـ كه  
هايي عليه دولـت   ورزد ـ را، خلاقيت  اميد مي

هاي نخبگان سياسـي      نديانگارد و هوشم    مي
هايي عملگرايانـه     اروپا و آمريكا را هوشمندي    
  .انگارد عليه حاكميت خودشان مي

  
ــان  ــه جه ــه    نظري ــد و هم ــي هل وطن

 ميهنـي ديگـر، در تنـاقض         هاي جهان   نظريه

آنها نهايتـاً از    : ميان ضرورت و امتناع اسيرند    
بـراي اجابـت مـؤثر مـسائل        (ضرورتي شديد   

گرسـنگان، شـمار    جهاني مثل شمار وسـيع      
وســيع مــشكلات زيــست محيطــي جهــان و 

) هاي غيرمتعارف در جهان شمار وسيع سلاح
عـدم  (و به همان ميـزان از امتنـاعي شـديد          

سـخن  ) هـاي محـدود     امكان زوال حاكميـت   
بايد به آنها گفت كه متأسـفانه از        . گويند  مي

خيـزد و     هر ميـزان ضـرورت، بايـدي برنمـي        
مـسائل،  . كنـد  نيروي عمل خاصي بروز نمـي    

حـل  . كننـد   خودشان خودشان را حـل نمـي      
مسائل جهـاني، عوامـل و نيروهـاي جهـاني          

خواهد و عوامـل جهـاني مجـدداً، همانـا            مي
  به طور خيلي كلي، نظريـه     . ها هستند   دولت

 بـراي زايـل      هلد متضمن اميـدها بـه دولـت       
و البتـه همـراه بـا او        (هلد  . ساختن آن است  

 پــروژه بــه عنــوان منــابع متــاخرهابرمــاس 
هـاي مفهـومي و       بـر زمينـه   ) نيـز روشنگري  

سـازي    تاريخي سازگاري بين مكانيسم ملـت     
براساس مرزهايي ملي و نياز به برقرار كردن        
ــراي يــك   معيــاري از دموكراســي جهــاني ب
مفهوم متعالي از استقلال آن انگشت نهـاده        

اين يعني آنكه دولت خود يـك عامـل         . است
ايـد  مهم آفرينش نظامي است كـه سـپس ب        

وطنـي هلـد      جهـان . توسط آن بـه زوال رود     
هـاي    محتاج مشاركت و حضور فعـال دولـت       
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در اين حال فرد ممكن اسـت بـه         . ملي است 
. ياد واقعيت طنزآميز احزاب در ايران بيفتـد       

مـالي و   (چه اينكه آنها نيز از دولـت كمـك          
خواهند تا سپس بتوانند دولت       مي) سازماني

آن جلوگيري  را محدود و مقيد و از استبداد        
ستيزانه چگونـه     هاي دولت   آزاديخواهي. كنند
توانند متكـي بـه دولـت باشـند؟ و ايـن              مي

  .وصفي براي نظريه هلد نيز هست
ــه   ــا توجــه ب نظريــه هلــد مخــصوصاً ب

. پذير شده است    تحولات ساليان اخير آسيب   
كند كه ايده يك نظام جهاني        هلد اذعان مي  

ن هـاي اوليـه قـر       مبتني بـر قـانون در سـال       
ــات     ــسم و تعارض ــا تروري ــم ب ــست و يك بي

ها در افغانـستان و عـراق و          خاورميانه، جنگ 
هـايي    ها در اسرائيل و لبنان، زمينـه        خشونت

با ايـن    )19(.دهند  بيني نشان نمي    براي خوش 
. خوانـد  حال او ناظران را به اميدواري فرامـي  
اميـد  : اما اين اميدواري چيز جديدي نيست     

يك (پوليتيزم خود   هلد براي استقرار كاسمو   
، يادآور همـان    )نظم جهاني مبتني بر حقوق    

هـا در     ضعف و انقياد جمع كثيـري از دولـت        
ــاي   ــوانين و نهاده ــر ق ــستم در براب ــرن بي ق

هـايي    المللي است؛ يعني تبعيـت از گـام         بين
هــاي ويرانگــر اول و دوم  كــه پــس از جنــگ

هـا از عمـل       جهاني براي محدودسازي دولت   
  )20(.ده بودخودسرانه برداشته ش

اما در يك ساختار گشايي، نظريه هلد       
آن ســـوي رابطـــه نـــابرابر جهـــاني ميـــان 

هاست و طي آن، يك يـا چنـد دولـت             دولت
ــرل اكثريــت   ــر كنت ــدرت، قواعــدي را ب ابرق

ايـن  . كننـد   تـر وضـع مـي       هاي ضعيف   دولت
اي بــر اكثريــت  يابنــده قواعــد حالــت تــسلط
 بر  چندان  ها دارد اما نه     نزديك به تمام دولت   

هيچ انـساني چيـزي     . كننده  چند دولت وضع  
ــرل و   ــبلاً راه كنت ــساخت، مگــر آنكــه ق را ن

تزلزل استدلال و . هدايت آن را آموخته باشد
شود كه    عقلانيت آثار هلد هنگامي هويدا مي     

اي از ميـزان      هـاي عينـي     بخواهيم به ارزيابي  
تأثيرات جهاني شدن بر خود دولـت آمريكـا         

 ايــن مــشكل در .در حــال حاضــر بپــردازيم
نظريه هلد، خود ريشه در يك مشكل نظري        

وطنـي هلـد و       نظريـه جهـان   : تر دارد   اساسي
وطنـي ديگـر، ابتـدا        هـاي جهـان     همه نظريه 

بايست بين نظريه دموكراتيـك و روابـط          مي
از هـم   جـدا   الملل كـه بـه طـور سـنتي            بين

 )21(كردنـد   ، ارتباطي نظري برقرار مي    هستند
هـا و      داعيـه  و سپس براسـاس آن بـه طـرح        

هاي جزئي درخصوص پيوند اين دو        استدلال
  . پرداختند مي

  
  ـ راهيابي3

رسد كه تفكر هلد در نهايت        به نظر مي  
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ــاخه ــت    ش ــاعي در سياس ــپ اجتم اي از چ
اي شامل اعـلام      انگلستان باشد؛ تناقض گونه   

داري و    برائت اخلاقي از نظم كنوني سـرمايه      
ي هــا در كنــار آن اعــلام وفــاداري بــه ارزش

 در  فلسفي روشنگري و مشخـصاً ليبراليـسم      
هـا بيـشتر      اين نـوع انديـشه    . مقياس جهاني 

انعكاسي هـستند، تـا آنكـه بخواهنـد ابعـاد           
هلد . نظري خلاقانه و بكري را نمايش دهند      

از منابع فكري مختلفي براي راهبرد اخلاقي       
جهـت    بـي . گيـرد   و سياسي خـود بهـره مـي       

 اسـت   نيست كه در مطالعه آثار هلد، ممكن      
تـوان    اين احساس به فرد دست دهد كه مي       

فهميد افكار هلد چه نيست امـا بـه سـختي           
توان فهميد اصالتاً چه هـست؛ زيـرا يـك         مي

هستي يا مفهوم، هرچه گستردگي بگيرد؛ در 
گيرد كه هويت آن      معرض اين خطر قرار مي    

واضـح و    (او از ناممكن، خـوب    . تر شود     رقيق
 از يـك    كـم   دسـت . گويد   سخن مي  )مستدل

ــوني،    ــاريخي كنـ ــرايط تـ ــدگاه، در شـ ديـ
بـه حكـم عقـل سـليم        » حكمراني جهـاني  «

تـدقيقات هلـد دربـاره      . امري ناممكن اسـت   
عوامل و عناصر دخيل در ظهور نظم حقوقي        
جهاني جالب توجه، گسترده و در حد قابـل         

گرايانه است؛ اما با ايـن        قبولي دقيق و تجربه   
وه حال چيزي شبيه مـثلاً نحـوه عملكـرد ق ـ         

چـه  .  آرماني افلاطون است    جامعه قضائيه در 

اينكه در فكر او، مفاهيمي كه ذيل حاكميت        
يك مفهوم مستبعد بزرگ، خود نيز مستبعد       

ــي  ــن م ــرب   و دور از ذه ــم ض ــوند، در ه ش
. كننـد   شوند و خود را پياپي باز توليد مي         مي

ترين مـشكل يـا منبـع         رو شايد بزرگ    از اين 
در افكار هلـد    ترين مشكل     توليد براي بزرگ  

هاي شعور    قضاوت(هاي عقل سليم      در داوري 
عقل سليم شايد اولـين و      . نهفته است ) عامه

وطنـي حقـوقي      آخرين مشكل نظريه جهـان    
  . دموكراتيك است

هاي ضمني و مجادلات پنهان       كشاكش
گرايي اتحاديه اروپايي و رهبري  بين استقلال

جهاني آمريكا از آغاز دهه نود ميلادي آغـاز         
 و تـا زمـان مـا بـه صـور مختلـف و در                شده
هاي گونـاگون خـود را جـاري سـاخته            شيوه

ــت ــه    . اس ــاريخي، نظري ــين ت ــتن چن در م
وطني هلد درواقع يك كنش سياسـي         جهان

اروپايي، يا يك پيشنهاد يا بـديل نظـري بـا           
هدف افزايش امكانات براي رهبري اروپـايي       

خواهـد و ايـن       است و احتمالاً چنـدان نمـي      
كنـد كـه واجـد ابعـاد          يب نمـي  هدف را تعق  

هـر  . محكم استدلالي و عقلي و فلسفي باشد      
بينيم آثار هلـد وجـه        گذرد، مي   زمان كه مي  

  .گيرد عملگرايانه بيشتري به خود مي
بحث درباره شرايط تحقق نظم جهاني      

توانـد بحـث      اي مـي    فقط به صورت فريبنـده    
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اما بـه   . درباره تحقق نظم جهان وطني باشد     
ز نظـر عقلـي هـيچ ربطـي         نحوي ظريـف و ا    

مثال آن هـر نـوع      . ميان اين دو وجود ندارد    
تصور رابطه جـدي بـين امـر موجـود و امـر             
موعود است، بين آنچه كه هست و آنچه كه         

در . دوســت داريــم در سراســر جهــان باشــد
برخي مواقع ذهن بشري بين دو چيز دور از         
هم دقيقـاً بـه دليـل دوري از هـم، رابطـه و              

ابطه يا رابطه ذهني برقـرار      تر، تصور ر    درست
ربط بين سفيدي و سياهي فقـط از        . كند  مي

مفهــوم . خيــرد شــان برمــي  منطقــي  تنــاقض
فقط به خاطر تصور نبودنش اسـت       » نبودن«

اي كه با هر چيزي  كه وجود دارد و هر رابطه    
هلد هرچه  . پيدا كند فقط از بابت عدم است      

آميزتـر و     وطنـي، شـوق     از شرايط نظم جهان   
تر سخن بگويد، آن را از مرحله          مĤبانه رسالت

حتي اگر نهايتاً موفق    (سازد    تحقق دورتر مي  
شود همـان رابطـه ذهنـي و انتزاعـي ميـان            

، زيـرا  )وطني و تحقق آن را برقرار كند    جهان
شود و به  باعث استبعاد بيشتر عقل سليم مي

شود كه فقط جذابيت في  هايي بدل مي    بحث
  . دارد) و نه واقعي(نفسه 

گانــه از  تــوان گفــت تركيبــي ســه مــي
ــت در   ــاگزيري و فوري ــي، ن ــاي سياس آرزوه
ــايلات     ــرانجام تمـ ــاني و سـ ــسائل جهـ مـ

اي اخلاقيات ليبرالي  گونه انساندوستانه، خالق

نازيسته و ما قبل تجربه شده و نهايتاً موجب 
كم بها دادن به امكانات عقلي و عمـل شـده           

ــت ــان. اس ــتان    جه ــك داس ــد، ي ــي هل وطن
  گـستره  ديگر، در ) گرايانه  انسان(ي  هومانيست

  .ادبيات سياسي ليبرال است
ــه   ــد، نظري ــه هل ــصوص  نظري اي درخ

ــت   ــأخر اس ــه مت ــاه  . مدرنيت ــك نظرگ از ي
گيرانه، نظريه هلد     سيستمي و نيز سهل     برون

توان تفلسفي پيرامـون شـرايط جديـد          را مي 
فناوري اطلاعات، توسعه ارتباطـات، جهـاني       

هاي جديد  لوژيشدن و خلاصه ايجابات تكنو
هـاي    هاي اقتـصادي و نهادسـازي       و خلاقيت 
ــوقي  ــست... حق ــاره  . دان ــن ب ــسف در اي تفل

ــت  ــروري اسـ ــال   . ضـ ــن حـ ــا ايـ ــا بـ امـ
اي  گرايـي بيـشتر از آنكـه فلـسفه      وطن  جهان

ــا    ــد ي ــان جدي ــاد جه ــصوص درك ابع درخ
گيرد و   آن را به كار مي مدرنيته متأخر باشد،

حيت را  سازد و بنابراين، اين صلا      مفروض مي 
اي درخصوص شرايط جهان      ندارد كه فلسفه  

اي كارورزانـه     جديد باشد، بلكه بيشتر نظريه    
و عملياتي است كه شرايطي بهتر براي اروپا        

. كنـد   در ارتباط آن با آمريكـا جـستجو مـي         
وطني در بهترين حالت، جالب و قابـل          جهان

همدردي و در بدترين حالت توهين به عقل        
  .ل استالمل  روابط بينسليمِ
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ها  نظريه هلد از آنجا كه ضرورت آزادي    
واسـطه مـؤثر    و حقوق افراد را در جهان، بـي       

هـاي      واسـطه سـازمان     هـا و حتـي بـي        دولت
گيــرد،  درنظــر مــي )22(المللــي ميــانجي بــين
ــه مــي ــد گون ــد  توان ــز اي آنارشيــسم جدي ني
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